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دریچه

آلودگی نوری جهان در مرز هشدار

در مطالعه ای به این نتیجه رســیده اند که دنیا در  �
حال تجربه یک افزایش مشخص و عمده در آلودگی 
نوری شــبانه اســت که این موجب تغییرات بالقوه 
خطرناکی بــرای الگوی خواب و بیداری ما شــده و 
مانع دیدن ســتارگان می شــود. دانشمندان هنگامی 
که مشــاهده کردند استفاده از لامپ های کم مصرف 
در کشــورهای پیشــرفته با وجود افزایــش آلودگی 
نوری می تواند هم زمان نشانگر مشکل بزرگ تری نیز 
باشــد، متعجب شدند. از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ قسمتی 
از ســطح زمین که به وســیله نور مصنوعی در شب 
روشن شــده ســالانه دو درصد افزایش رشد داشته 
اســت. امروزه دانشــمندان می گویند خــواب مردم 
می تواند دچار مشــکل شــود که ایــن قضیه ممکن 
اســت ســلامتی ما را به خطر بیندازد. بــا تغییرات 
مؤثر بر مهاجــرت و الگوهــای تولیدمثلی پرندگان، 
ماهی ها، دوزیستان، حشرات و خفاش ها اکوسیستم 
نیز در معرض خطر است و در صورت ادامه این روند 
دیدن کهکشان راه شیری یا ستارگان در آسمان شب 
از شــهرهای کوچک و بزرگ به زودی چیزی بیشتر از 
یــک خاطره نخواهد بود. این یافته ها از ســوی مرکز 
 (GFZ) مطالعات تحقیقات آلمان برای علوم زمین
با اســتفاده از اطلاعات به دست  آمده از یک ماهواره 
ناسا انجام شــده و در ژورنال پیشــرفت های علمی 
منتشر شده است. دانشمندان به این نتیجه رسیده اند 
که آلودگی نوری در بعضی از کشورهای پرنور جهان 
مانند آمریــکا، بریتانیا، آلمان، هلند، اســپانیا و ایتالیا 
درحال رشد است که این محاسبات با تغییر نورهای 
محیطی به ال  اي دي یا دیودهــای نوری کم هزینه و 
کم مصــرف همراهی دارد. «کریســتوفر کیبا» از تیم 
GFZ بیــان کرد نتایج تحقیقات شــان این تفکر را که 
داشــتن لامپ های کم مصرف باعث کاهش مصرف 
انــرژی در ابعاد جهانی می شــود در هم شکســت. 
«کیبــا» گفــت: «صادقانــه بگویم فکــر می کردم و 
امیدوار بــودم که با لامپ های ال اي دي وضع بهبود 
یابــد». وي افزود: «آگاهــی زیادی دربــاره آلودگی 
نوری وجود دارد و بســیار ناامیدکننده اســت». فقط 
نواحی اي کــه واقعا کاهش قابل توجهــی را در نور 
شبانه نشان دادند مناطق درگیر جنگ مانند سوریه و 
یمن بوده اند. استرالیا نیز کاهش قابل توجهی را نشان 
داد، اما محققان آن را به آتش ســوزی قابل توجهی 
که در ابتدای تحقیقات رخ داده بود و می توانســت 
به مطالعات آنها جهت داده باشد، مربوط مي دانند. 
آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی در بیشتر نواحی شاهد 
افزایــش زیاد در نورهــای مصنوعی شــبانه بودند. 
تیم انتظار داشــت که کاهشــی در روشنایی مناطق 
ثروتمندتر مانند بریتانیا، آمریکا و آلمان را ببیند چون 
در آنجا ال اي دي های کم مصرف مورد اســتفاده قرار 
گرفتــه بود زیرا این لامپ ها به خاطر نور آبی تری که 
از خود منتشــر می کنند به وســیله ماهواره ها ثبت 
نمی شوند. «کیبا» در گفت وگو با بي بي سي گفت: «در 
عوض ما مشاهده کردیم که کشورهایی مانند آمریکا 
همچون قبل ثابت بوده و کشور آلمان و انگلیس به 
طرز فزاینده ای نورانی تر شــدند». این بدین معناست 
که مجموعا افزایش نور شبانه بسیار بیشتر از چیزی 
خواهد بود که دانشــمندان قــادر به اندازه گیری اش 
بوده اند. «کیبــا» و همکارانش توصیه می کنند که از 
لامپ های با نور خیره کننده شــدید دوری جســته و 
رنگ کهربایی به جای سفید انتخاب شود و از راه های 
به صرفه تری برای روشن نگه داشتن مکان هایی مانند 

پارکینگ ها و خیابان ها استفاده شود.
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زاویه دید

دوران افول ابَرقهرمانان کلاسیک

در جهــان امروز، همان چیــزی به واقعیت تبدیل  �
می شود که رسانه ها آن را بخواهند. ادبیات و گفتمان 
رســانه ها، بسیاری از مناسبات اجتماعی را با تغییرات 
جدی مواجه کرده است. در دوران امپراتوری رسانه ها، 
پیروزی نهایی از آن کسی است که اجرای جذاب تری 
داشته باشــد. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر 
آمریکا را می توان مظهری بــر آغاز عصر رکود فکری 
و دوران ظهــور شــومن ها نامید؛ دورانــی که در آن 
بینی های عمل کرده بیش از فیلسوفان خمیده قامت، 
جذابیت داشته و به نظر می رسد سلبریتی های قلابی 

در این جهان دیوانه خریدار بیشتری داشته باشند. 
در دوران اخیــر، روزمرگی تــا جایی به پیش رفته 
که امکان اندیشــیدن بر چیزی غیر از امور ســطحی 
و پیش پاافتــاده را از انســان ها ســلب کرده اســت. 
رسانه های جدید در این افول تاریخی نقش بی بدیلی 
ایفا کرده و در اضمحلال ارزش های متعالی به شدت 
تأثیرگــذار بوده اند. این رســانه ها براســاس اهداف و 
منافع شان در جایگزینی الگوهای فرهنگی و اجتماعی 
با سرعتی هرچه تمام تر دست به کار شده و مهره چینی 
جدیــدی را رقم زده انــد. تغییر مرجعیــت فکری و 
فرهنگی در ســال های گذشــته روند روبه ابتذالی در 
پیش گرفته و «اندیشــه» کمترین نقش را در تحرکات 

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عهده دار بوده است. 
شــبکه های اجتماعی سلســله مراتب بســیاری 
از پدیده هــای اجتماعــی را وارونه کردنــد. در عصر 
اینســتاگرام و توییتر، برای تبدیل شدن به یک سلبریتی 
و قهرمان، می بایست پروتکل جدیدی اجرائی می شد. 
ایــن پروتکل مســیری وارونه را معرفــی می کرد، به 
نحوی که انسان ها این بار مجبور بودند نه برای گاندی، 

بلکه فقط برای دونالد ترامپ هورا بکشند. 
 در دورانــی به ســر می بریــم که می تــوان آن را 
دوران افول ابَرقهرمانان کلاســیک نامید؛ دورانی که 
در آن اشــخاص برای تبدیل شدن به یک سلبریتی به 
هیچ چیزی احتیاج ندارند الا اندکی ابتذال با چاشــنی 
لمپنیسم. پیش از ظهور رســانه های جدید، چیدمان 
افراد در جامعه براســاس واقعیت های موجود رقم 
می خورد و شــهرت مشــاهیر منبع اصیل و صادقی 
داشت و نه اینکه مشاهیر به سبب زمینه و بستر رسانه 
و فضای مه آلود غیرواقعی آن به شهرتی کذایی دست 
یابند. امروز علم و هنر قافیه را به بی خردی و جهالت 
باخته است و ســلبریتی های جدید برج شهرت خود 
را بر پایــه همین جهالت و نهیلیســم ابتذالی دوران 
دیجیتالی باز می سازند. آنچه در گذشته سبب می شد 
تا اشــخاص به عنــوان مراجع اجتماعی، سیاســی و 
فرهنگی میدان عمل را در دست داشته باشند، تعمق 

در امور و جریان سازی هایی مبتنی بر تعقل بود.
در دوران کنونی که می توان از آن به عنوان دوران 
ظهور ســلبریتی های ســاده لوح نام بــرد، انحراف و 
سطحی نگری توده ها و فرصت طلبی رسانه ها در یک 
فعل وانفعال شــوم سبب شــده تا روشنفکران اصیل 
اجتماعی جای خود را به ســلبریتی های عروســکی 
و پوشــالی داده و فقط نســل جدیدی از فالوورهای 
بلاتکلیف و بی هــدف را پدید آورده اند.  شــبکه های 
اجتماعی انســان ها را حتی اگر خــود چندان تمایلی 
نداشته باشند، به سوی رفتارهایی سوق می دهند که 
دقیقا تحت فشــار اقتضائات فعالیت در این شبکه ها 
انجام می شــود و ســبب شــده تا این فضای محتوم، 
ســیری روبه قهقرا داشته باشــد. این سلبریتی ها که 
هیچ کــدام از متفکران یارای مقابله بــا آنها را ندارند، 
بــه زودی مرگ ارزش های متعالی را جشــن خواهند 
گرفــت و گواهــی بر حماقــت تمام عیار بشــر مدرن 

خواهند بود. 

نخســتین آشــنایی و دیدارم با روانشــاد دکتر «افشین 
یداللهــی» در پاییــز دو دهه پیش، یعنی ســال ۱۳۷۶ 
در منطقه قلعه حســن خان (شــهر قــدس)، از مناطق 
کم برخــوردار اطراف تهران بود. ســال دوم دانشــگاه 
به عنوان پژوهشــگر در شــرکت «داروهای گیاهی باریج 
اسانس»، مشاور علمی بودم که به  سبب فعالیت کاری ام با 
این انسان متعالی در مطبی ساده و بی آلایش آشنا شدم. 
او در این مطب ساده، به مردم نیازمند این شهر، عاشقانه 
خدمت می کرد. روح بلند و آرامش روان او همیشه برای 
من آموزنده بود. با ســریال «شب دهم» و ترانه های آثار 
خواجه امیری از درون وجودش بیشتر آگاه شدم. یک بار 
هم سال ۸۲ بود که برای انجام یک مصاحبه، به منزل او 
در شهرک اکباتان رفتم که در آنجا با پدر و مادرش زندگی 
می کرد. این اواخــر هم بیماران متعددی را به او معرفی 
می کردم که هماننــد همان ســال های دور با آرامش و 
دلسوزی خاصی پذیرای مراجعان بود. خبر باورنکردنی 
سانحه رانندگی و مرگ او در نخستین ساعات صبحگاهی 
آخرین روزهای سرد زمستان سال ۹۵ روح و جسم همه 
کسانی را که از دور و نزدیک با «افشین یداللهی»، کارها، 
درمان و خدمات او آشــنایی داشتند، منقلب کرد. بدین 
شکل «افشین یداللهی»، شــعرها و کارهایش در اذهان 
بسیاری از علاقه مندان شعر و ترانه، آواز و هنر و به ویژه 
همکاران و پزشکان، جاودانه و ابدی شد. آنچه می خوانید 
آخرین گفت وگوي رســمی و منتشرنشده من با زنده یاد 
«افشــین یداللهی» بود که بهانه ای است برای یادآوری 
خاطرات این انســان نازنین و روان پزشک ارزشمند در 
سالروز تولدش. در این گفت وگو پیامدهای صنعتی شدن 
جوامع بر روابط بین فردی در خانــواده و اجتماع مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.

  آمار اختــلالات روانی در ایــران و دنیا چگونه  �
است؟

آمــار بیماری های روانی در همه دنیا تقریبا یکســان 
اســت. طبق آمار ســازمان جهانی بهداشت، یک چهارم 
مردم دنیا درگیر مشــکلات روان پزشکی هستند. درواقع، 
در مجموع ۲۵ درصــد مردم دنیا به بیماری های روحی 
و روانــی مبتلا هســتند. اما نمی توان بــا دقت گفت در 
ایــران کدام بیماری روانی بیشــتر نمــود دارد. اما برای 
مثال می تــوان گفت افراد در برهه هــای زمانی خاصی 
ماننــد زمــان جنگ (که اتفــاق مهمی اســت و تبعات 
ســنگینی دارد)، یا در مناطق خاص (مثلا کشــوری که 
حوادث غیرمترقبه در آن زیاد اســت)، افراد بیشتر دچار 
اختلالات پس از ســانحه می شوند. البته این مشکلات و 
اختلالات مربوط به همه کشورها می شود و نمی توانیم 
بگوییم فقط مردم ایران به این اختلالات مبتلا هســتند، 
اما می توان گفت به دلیل ازدیاد این اتفاقات ممکن است 

مشکلات بیشتر باشد.
  وضعیت روابط خانوادگی چگونه است؟ �

درباره اختلافات زناشویی و اختلال در روابط بین فردی 
(که البته فقط مربوط به ایران نیست)، می توان گفت در 
ایــران روابط خانوادگی و فرهنگی تأثیر بســیار نزدیک و 
طولانی مدتی در شکل گیری روان افراد دارد، بنابراین این 
مشکلات بیشتر نمود پیدا می کند. گفتنی است این مهم 
به دلیل ناآگاهی مردم ایران از تأثیری اســت که اتفاقات 
دوران کودکــی، نوع تربیت والدین و نوع تعریف جامعه 

می تواند بر شکل گیری روان یک کودک داشته باشد.
  علــت اختلالات روانی در بین مردم چیســت و  �

ریشه آن از کجاست؟

به هرحال یــک کودک زمانــی کــه می خواهد وارد 
جامعه شــود، از زمان به دنیاآمــدن و حتی قبل تر از آن، 
تحت تأثیــر عوامــل محیطی اســت، یعنــی تحت تأثیر 
پدر و مادری که او را به دنیا می آورند، خانواده ای که در آن 
شکل می گیرد و همکلاســی هایش قرار دارد و سپس از 
جامعه تأثیر می گیرد. در واقع شخصیت و تصویری را که 
از خود دارد، از این عوامل می گیرد. در نتیجه شــخصیت 
فرد شــکل گرفته و نــوع تعاملاتش با دنیــای بیرون را 
می ســازد. بنابراین جوانی که وارد جامعه می شــود، به 
برقراری تعامل تمایل دارد. اما سؤالی که مطرح می شود 
این است که چرا فرد دچار استرس، مشکلات عاطفی و 
اختلالات دیگر می شود. پاسخ این پرسش ریشه در همان 
دوران کودکی دارد. مســئله مهمی کــه وجود دارد این 
است که مردم ما به تأثیرگذاری این مسائل چندان واقف 
نیســتند. در واقع خانواده ها از نوع تربیت کودکان شــان 
آگاهی کافی ندارنــد و این به تصویری که کودک از خود 
می ســازد، لطمه می زند. برای مثال رسیدگی بیش از حد 
به یک کودک و انجام دادن تمام کارهایش و مســئولیت 
پذیرفتــن همه کارهایــی که خود کــودک باید به عهده 
بگیــرد، باعث می شــود کــودک فکر کنــد تصویری که 
باید از جامعه داشــته باشــد، همان تصویری است که 
خانواده اش برای او درســت کرده انــد؛ یعنی دنیایی که 
همه کارهایش، موافق خواسته های او باشد. این تصویر 
کاذبی اســت که کــودک از خانواده گرفته اســت. فرد 
توانایی شخصی برای حل مسائل را نمی تواند آنچنان که 
باید و شــاید گسترش دهد زیرا مسائل او از قبل به دست 
پدر و مادر حل شده اســت. حال این فرد می خواهد وارد 
جامعه شود و با آن تصویری که از خانواده با خود آورده 
است، خواسته هایی از دنیا دارد. در اینجا فرد با تصویری 
دردناک و ترسناک از واقعیت روبه رو می شود و نمی تواند 
درک کند که کدام واقعیت زندگی اســت، آیــا دنیا با او 
دشمن اســت؟ یا خانواده با او دشمنی کرده اند. بنابراین 
با تصویر غیرقابل اعتماد و خطرناکــی که از دنیا برایش 
شکل می گیرد، دنیای بیرون را در مقابل خودش می بیند 

و در این جریان نمی تواند ارتبــاط صمیمانه و راحتی را 
با دنیــای پیرامونش برقرار کند و فردی می شــود که در 
روابط احساسی اش نیز دچار مشکلاتی است. مثلا در یک 
خانواده پرجمعیت، فرصت دیده شــدن فرزند چهارم و 
پنجم وجود ندارد و از سوی والدین تمرکزی برای تربیت 
وجود نــدارد. کودک احســاس نادیده  شــدن و تبعیض 
می کند. کســی را در کنار خود برای حل برخی مشکلات 
و مسائلش نمی بیند. بنابراین کودک احساس رهاشدن و 
بی ارزشــی می کند. این فرد به انسانی تبدیل می شود که 
احســاس بی ارزش بودن دارد و این بدترین حالت روانی 
است. او تصویری بد از دنیای اطرافش پیدا می کند، حالا 
این کودک که دوست داشــتنی نبودن را در خود احساس 
نکرده است، باید وارد جامعه شود. او همیشه احساس 
کمبود می کند و ضعف هایی در خــود می بیند. او دیگر 
اعتمادبه نفس لازم و جرئت و جسارت کافی برای انجام 

مسئولیت هایش را ندارد. 
همیشــه احســاس مقصربودن می کند و مسئولیت 
اتفاقاتی را که به او مربوط نمی شــود، بر عهده می گیرد. 
در برخی موارد اینها آدم هایی می شــوند که ســرویس 
اضافی به مردم می دهند و وابســته به دیگران هستند. 
همیشــه اعتبار و اعتمادشــان را با بودن در کنار یک فرد 
دیگر کســب می کننــد و از حق خود می گذرنــد. در این 
حالت، فرد در جامعه با خشــم رفتــار می کند. این گونه 
افراد دچار بیماری هایی می شوند که در ظاهر جسمانی  
اما با منشــأ روان اند. در کنار آن بیماری های روانی مانند 
اضطراب و اســترس و افسردگی را سبب می شود. فرد با 
سرخوردگی، اضطراب و بســیاری از مسائل روانی دیگر 
دســت وپنجه نرم می کند. بنابراین نکته مهم، پیشگیری 
از این اتفاقات اســت که آن هم محقق نمی شــود جز با 
تعلیم و تربیت درست، آگاه شدن والدین و اولیاي مدارس 
و افرادی که متولی آموزش و پرورش کودکان هســتند. 
همچنین می توان گفت مســئولان و سیاست گذاران یک 
جامعه با نحوه برخوردشــان با یک جامعه در ســطح 
کلان می تواند مؤثر باشند. یعنی اگر در این گونه مواقع به 

شکلی رفتار کنیم که افراد جامعه هم دچار احساس گناه 
و احساس ناتوانی در تصمیم گیری شوند و در تمام امور 
شــخصی آنها مداخله و تعیین تکلیف کنیم، آن جامعه 
نیز مثل همان کودک توانایی تجزیه و تحلیل مشکلاتش 
را از دســت می دهــد و این فشــارها جمع می شــود و 
احســاس می کند فضای جامعه انباشته از بی اعتمادی، 
خشم، نبود امنیت، فقدان لذت و مسائل این چنینی است 
و همه اینهــا در روابط عاطفی و زندگی شــخصی فرد 
نیز می تواند مؤثر باشــد. اما در شــرایط کنونی نمی توان 
انتظار داشــت که والدین خیلی ایده آل با فرزندان خود 
برخورد کنند زیرا این امکان پذیر نیســت، ضمن اینکه این 
پدر و مادرها کسانی هستند که والدین آنها هم با آنها به 
همین شــکل برخورد کرده اند و در کودکی تأثیر عمیقی 
بر روحیه آنها گذاشــته اند. اما اگــر آموزش ها نهادینه و 
به ارزش و اهمیت آن توجه شــود، می تواند تأثیر زیادی 
روی نســل بعدی بگذارد. بنابراین مشــکلات و گره های 
روانی کمتری در جامعه احساس می شود. سطح آگاهی 
جامعه، تعلیم و تربیت، همچنین شــناخت خود فرد از 
محیط اطرافش می تواند تا حــد زیادی فرد را برای حل 

مشکلاتش آماده کند.
  آیا این امــکان وجود دارد که فــرد خود را  �

درمان کند تا   چنین مشــکلاتی را به نسل بعدی 
انتقال ندهد؟

شــاید همه این مشــکلات را نتوان اصــلاح کرد زیرا 
آگاهی کاملی نســبت به همــه آنها وجود نــدارد زیرا 
بســیاری از آنها در همان کودکی تأثیر خود را گذاشــته 
و هرکــدام از مــا رفتارهایی داریم که تا تحلیل نشــود، 
نمی دانیم از کجا سرچشــمه گرفته است. روش  درمانی 
برای برخورد با هر رفتاری متفاوت اســت. ما نمی توانیم 
بگوییم این قدر امکانات هست که همه مردم بتوانند از آن 
استفاده کنند، اما حداقل افرادی که این آگاهی و امکانات 
را دارند، خوب اســت کــه از این موضوع بــرای درمان 
استفاده کنند. وقتی اهمیت این مسئله معلوم شود، فرد 
حتی در انتخاب همسر نیز اشتباه نمی کند و بعد از آن در 
تربیت فرزند هم مشکل دار نمی شود. بنابراین یک ازدواج 
اشتباه و بعد از آن تربیت اشتباه فرزند، ممکن است باعث 

پدیدآمدن مشکلات روانی بسیاری در جامعه شود.
  آیا افراد جامعه ما دچار خودویرانگری هستند؟ �

این موضوع به تصویر فرد از خودش ربط دارد. یعنی 
افراد به خاطر تصویر ضعیفی که از کودکی شــان شکل 
گرفته است، مســیر سرنوشــت خود را تغییر می دهند. 
ممکن اســت فردی، هوش، موقعیت  و برخی توانایی ها 
را به دست آورده باشد ولی به دلیل اینکه از ابتدا تصویر 
جدیدی از خــود دارد، ارزش خود و دســتاوردهایش را 
نمی داند. وقتی می توان ایگو (آن من) را درمان و تقویت 
کرد کــه اگر تصویر غلطی از فرد، در من کودکی شــکل 
گرفته، اصلاح شود و ارزش انسانی اش را به دست آورد.

  در کل، سطح  ســلامت روانی جامعه را چگونه  �
ارزیابی می کنید؟

کمبود آگاهی در تربیت فرزند، نبود تعامل و شناخت 
از رفتارها با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم، 
نتیجه خوبی در جامعه ندارد. مورد دیگر اســترس های 
زیادی اســت کــه در جامعه ما وجــود دارد. جامعه ما 
سال ها یا شــاید نزدیک به نیم قرن اســت که در مقطع 
حســاس کنونی قرار دارد. این مسئله برای روان جامعه 
هزینه دارد و مشــکلات اســترس را بیشــتر می کند. این 
اســترس مزمن آن هم در سطح بالا توان روانی جامعه 
را پایین آورده و مشــکلات روان پزشکی را بیشتر کرده و 
همچنین به افزایش مشــکلات جســمی با فشار روانی 
منجر می شــود. نبود آگاهی نســبت به عوامل تأثیرگذار 
بر تربیت هم می تواند مزید بر علت شــود و کمبودهای 
عاطفی، خشــم، طلاق و خودکشی و مشــکلات روانی 

بی شماری را در جامعه ایجاد کند.

گفت وگویي منتشرنشده با زنده یاد دکتر «افشین یداللهی»

با تربیت درست فرزند، او را برای ورود به جامعه آماده کنیم

نـکتـه
صنعتی شــدن جوامع، موجب ماشینی شــدن زندگی مردم، کاهش درآمدها و نیاز به فعالیت بیشتر و 
اســتراحت کمتر و کاهش روابط بین فردی می شــود. همچنین کاهش روابط عاطفی و کلامی بین افراد 
خانواده و جامعه نیز از تبعات صنعتی شدن است. بدترین آثار صنعتی شدن جامعه، اختلالات روانی است 
که افزایش چشمگیری داشته است. البته اختلال روانی در اینجا به آن معنای عام که برخی فکر می کنند 
(اگر کســی اختلال روانی دارد، یعنی دیگر دیوانه شده اســت و باید بستری شود)، نیست بلکه به معنی 
مواردی مانند افسردگی و اضطراب و... است. همه اینها ریشه در اختلالات روانی دارد. همچنین متأسفانه 
مشــکلات روان پزشــکی در ایران مانند کوه یخی است که نوک این کوه یخ  پیداســت، مردم از ترس انگ 
روانی بودن، از رفتن نزد روان پزشک خودداری می کنند و در نتیجه نه تنها برای خود بلکه برای خانواده شان 
نیز مشکلاتی را به بار می آورند. البته ناگفته نماند که بالابودن هزینه های درمان و همکاری نکردن بیمه ها 

برای تحت پوشش قراردادن این هزینه ها، مردم را از مراجعه به روان پزشک بازمی دارد.
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